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در هر جلسه قصد داریم در دو بخش صحبت کنیم، 

بخش اول به روایات مربوط به جهاد خواهیم پرداخت 

و در بخش دوم درباره فعالیتها و روند مجمع مدارس 

تخصصی قرآن و عترت بحث خواهیم کرد.

بخش اول: روایت‌خوانی جهاد

بحث جهاد، بحث خیلی مهمی است، اشاره کردیم 

که حتما جهاد به وسیله امر ولایت و امامت شکل 

می‌گیرد و اگر در ساختار فکری ما نظام امامت و 

ولایت نباشد، جهاد و شهادت معنا پیدا نکرده و تبدیل 

به عملیات انتحاری می‌شود.

را مطرح می‌کنم، هر   امیرالمومنین از  روایتی 

چند سند این روایت خیلی قوی معرفی نشده است 

اما عباراتی که مطرح می‌شود به نوعی در جاهای 

مختلف مثل نهج البلاغه نیز ذکر شده‌اند.

فَتَحَهُ اللَّهُ  الْجِهَادَ بَابٌ  الْمُؤْمِنِيَن  إنَِّ  قَالَ أمَِيُر 

ةِ أوَْليَِائِهِ؛ خداوند باب جهاد را برای خاصه اولیاء  لخَِاصَّ

خودش قرار داده است. شاید عبارت »فتحه ‌الله« با 

این آیه از سوره صف که می‌فرماید وَ أخُْرى‏ تُحِبُّونَها 

ِ الْمُؤْمِنيَن نیز ارتباط  نَصٌْ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَريبٌ وَ بَشِّ

به جهاد می‌شوند  افراد موفق  اینکه  باشد.  داشته 

توفیقی است که فقط برای خواص اولیاء خدا قرار 

داده شده است. یا به عبارت دیگر کسانی که توفیق 

جهاد پیدا می‌کنند خواصی از اولیاء خدا هستند. 

غَهُمْ كَراَمَةً مِنْهُ لهَُمْ؛ همچنین آنها را اهل کرامت  وَ سَوَّ

کرده است.

وَ نِعْمَةٌ ذَخَرهََا؛ و نعمتی به آنها داده است که آن را 

ذخیره می‌کند. که شاید منظور نعمت سعادتی باشد 

که به دست می‌آورند یا اینکه مجاهدان خودشان 

تبدیل به ذخیره می‌شوند. همانطور که برای شهدای 

جنگ تحمیلی این اتفاق افتاد که داستانها و حکایات 

آنها بعد از این همه سال هنوز تازگی دارد و آنقدر 

که اینها تازه هستند چیز دیگری تازه نیست و روز 

به روز هم به تازگی‌شان افزوده می‌شود. بعد از این 

همه‌وقت هنوز خیلی از خاطرات شهدا احیاء نشده 

است. در اصل، خاصیت جهاد و شهادت، ذخیره‌سازی 

است و این امر در بیانات امام خمینی)ره( نیز آمده 

که گویی انقلاب اسلامی احتیاج به ذخیره‌هایی دارد. 

فرزندانی  و  همسران  مادران،  پدران،  مجاهدتهای 

که با مجاهد همراهی می‌کنند نیز تبدیل به ذخیره 

می‌شود.

وَ الْجِهَادُ لبَِاسُ التَّقْوَى؛  جهاد لباس تقوا است. خود 

تقوا، لباس است اما جهاد، لباس تقواست. یعنی در 

در  پارسایی  و  تقوا  می‌شود  منجر  که  واقع چیزی 

جامعه‌ای حفظ شود جهاد است. این عبارت خیلی 

تعبیر عجیبی است که خود جهاد به سمت لباس شدن 

می‌رود. وقتی چیزی لباس می‌شود تنوع و موضوع 

هم پیدا می‌کند، مانند جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی 

و... انواع جهاد به وجود می‌آید. در مفهوم لباس، هم 

زینت و هم تنوع نهفته است. جهاد هم به همین 

صورت است یعنی زینت تقوا و حفظ تقوای یک نفر 

به جهاد است.

وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ؛ یک لباس و زره است که حفظ 

می‌کند.

وَ حِصْنُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَركََهُ رغَْبَةً عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ 

الْمَذَلَّةِ؛ و قلعه محکم خداست. یعنی هر کسی که 

از روی بی‌میلی جهاد را ترک کند، خدا لباس ذلت و 

خواری به او می‌پوشاند. ثوب در مقام جزا و پاداش به 

کار می‌رود، لباس در مقام حفظ و زینت به کار می‌رود.                                                                                                       

وَ شَمْلَةَ الْبَلَءِ وَ فَارقََ الرَّخَاءَ؛ بلاهای پیچیده برای او 

می‌آید و آسایش را از او سلب می‌کند. خیلی جالب 

است، آن بنده خدا به خاطر اینکه آسایشی داشته 

باشد جهاد نرفته است اما پیوسته لباسی همراهش 

است که آن لباس عدم آسایش است.

وَ ضُبَِ عَلَ قَلْبِهِ بِالْشَْبَاهِ؛ در قلبش تیرگی و شبه‌ها 

می‌افتد و منشأ ظلمتها، تیرگی‌ها، بدگمانی‌ها و عدم 

حسن‌ظن‌ها می‌شود. این تعبیر عجیب است یعنی 

مثل اینکه در قلبش شبه‌هایی قرار می‌گیرد.

الْقَمَءِ؛ یعنی با چیزهای خیلی  غَارِ وَ  بِالصَّ وَ دُيِّثَ 

کوچک و کم، خوار می‌شود.

وَ سِيم‏ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ وَ أدُِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِهِ 

الْجِهَادَ؛ خسف به معنای سوراخهایی است که در کوه 

قرار دارد و یعنی در تنگناها قرار می‌گیرد. مثل اینکه 

در تنگناهایی قرار می‌گیرد که مانند حفره و چاله است 

و از انصاف منع می‌شود و از حق دور می‌شود چون 

حق را تضییع کرده است. یعنی به خاطر ضایع کردن 

جهاد، در چرخه و مدار منفعت حق قرار نمی‌گیرد.                                                                                                           

وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَكِْه‏ نُصْتََهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ 

وا اللَّهَ يَنْصُكُْمْ وَ يُثَبِّتْ  جَلَّ فِ مُحْكَمِ كِتَابِه‏ِ إنِْ تَنْصُُ

خدا  مغضوب  جهاد  ترک  واسطه  به  و  أقَْدامَكُم1‏؛ 

می‌شود.

یکی از اتفاقات مهمی که در تاریخ افتاده است اینکه 

در هر دوره‌ای از امامت اهل‌بیت مفهومی از 

 جهاد واضح شد. یعنی اگر از دوره امیرالمومنین

به بعد را ببینیم، هر دوره‌ای جهادش به شکلی به 

صورت مقطع‌بندی شده، تعریف شد. شما می‌توانید 

مفهوم جهاد را از دوره‌های اهل‌بیت تشخیص 

دوره‌ها  همین  از  را  جهاد  انواع  می‌شود  و  دهید 

فهمید. اولین تغییر جهت در مصداق‌یابی جهاد در 

 و بعد از رحلت پیامبر زمان امیرالمومنین

و به واسطه حضرت صدیقه اتفاق افتاد. یعنی 

اولین فردی که شکل جهاد را به شکل دیگری تبدیل 

کرد حضرت صدیقه کبری بود. دلیل آن هم این 

بود که بنا بود امیرالمومنین خلیفه و امام شود 

و این اتفاق نیفتاد و حضرت زهرا در حمایت 

از امیرالمومنین قیام و جهاد کرد. این حرکت 

در جامعه‌ای دینی اتفاق افتاد و اولین جایی بود که 

دشمن، خودی بود. یعنی کسی که حضرت در 

مقابلش ایستاد، در بین خودی‌ها بود. به نظر می‌رسد 

خود این موضوع، مهم‌ترین بحثی است که در تاریخ 

اسلام اتفاق افتاده و تا موضوع ولایت احیاء نشود، 

جهاد معنا پیدا نمی‌کند. بالاترین جهاد، جهاد برای 

اقامه خود ولایت است. یعنی بعد از اینکه ولایت 

اثبات شد یک نوع جهاد وجود دارد که به میدان 

جهاد می‌روید. اما یک وقتی جهاد می‌کنید برای اقامه 

جهاد فاطمی یعنی صیانت از اصل ولایت
بیانات آقای اخوت با موضوع جهاد، پنجشنبه 5 اسفند )قسمت دوم(
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خود نظام ولایت، برپا شود. شبیه این کار را امام 

خمینی)ره( انجام داد. پس یک نوع جهاد داریم که 

ولایت را احیاء می‌کند، مثل ولایت فقیه. و یک نوع 

جهاد هم داریم که از ولایت فقیه حمایت کرده و 

منویاتش را اجرا می‌کند. در واقع سردار حمایت از 

جهاد ولایی، حضرت صدیقه کبری هستند. در 

واقع ایشان، هم سردار بودند و هم در ادامه راهشان، 

همه اهل‌بیت به ایشان تأسی کردند و دلیل جهاد 

 حجت بر همه اهل‌بیت ولایی‌شان، ایشان

 شدند. این نکته‌ای است که ما را به حضرت زهرا

نزدیک می‌کند. بر همین اساس، جهاد فاطمی برای 

اصل ولایت بود اما مثلا جهاد حسینی، برای اصل 

دین بود به این دلیل که در دین اسلام یک تحریف 

ایام  این  در  پس  می‌افتاد.  اتفاق  داشت  اساسی 

فاطمیه که منسوب به حضرت زهرا است روی 

این موضوع فکر کنیم. کاربردی کردن عزای حضرت 

زهرا در صیانت از اصل موضوع ولایت است. 

یعنی اگر کسی بخواهد »فاطمی« باشد باید روی 

اصل موضوع ولایت سینه سپر کند و در واقع مقرّ و 

مکان جهادش را اصل ولایت قرار دهد. نباید نسبت 

به اصل ولایت بی‌تفاوت بود. حالا یک وقت ممکن 

که  این شود  اصل موضوع ولایت، لازمه‌اش  است 

کارهای علمی یا اقتصادی و... انجام گیرد. یعنی جهاد 

برای موضوع اصل ولایت، منبع و منشأ انواع جهادها 

می‌شود. منظورمان هم از ولایت، دقیقا ولایت رسول 

خدا، اهل بیت و ولایت فقیه است و نباید 

از هم منقطع شوند. اگر کسی ولایت فقیه را حذف 

کند، شبیه کسانی می‌شود که در یک زمانی می‌گفتند 

ما فقط تا امام زین العابدین، امام را تشخیص 

دادیم، پس زیدی‌مسلک هستیم. بعضی‌ها گفتند 

ما تا امام رضا را تشخیص دادیم و فرقه دیگری 

شدند. ما نمی‌توانیم این حرفها را بزنیم. حتما باید 

بگوییم شیعه دوازده امامیِ ولایت فقیهی هستیم. به 

این رویکرد، دفاع از حریم ولایت و جهاد در این راه 

می‌گویند. نمی‌توانیم بگوییم دوازده امامی هستیم اما 

با باقی‌اش کاری نداریم! اقتضائات صیانت از ولایت 

فقیه را باید بتوانیم بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم. 

محورهایی که ولی فقیه تاکید دارد باید منبع فکری ما 

باشند و بر اساس نظر او و طبق نقشه‌ای که او ترسیم 

می‌کند، افق و چشم انداز تعریف کنیم.

برای اینکه اصل ولایت را حفظ کنیم باید از منویات 

ولیّ صیانت کنیم. این امر دو سود دارد، چون هم 

مانند مجاهد هشت سال دفاع مقدس و هم مانند 

مجاهد فاطمی می‌شویم. یعنی این نیت دو خاصیت 

را در ما ابقاء کرده و ما را در عمل هم قوی‌تر می‌کند. 

یعنی مثلا یک وقت می گوییم ما منویات ولیّ را عمل 

می‌کنیم، می‌پرسند یعنی چکار می‌کنید؟ می‌گوییم 

مثلا اقتصاد مقاومتی را فعال می‌کنیم چون نیاز جامعه 

است. اما یک وقت دیگر، می‌گوییم اقتصاد مقاومتی 

را از آن جهت تقویت می‌کنیم که اصل ولایت زمین 

نخورد و این باوری قوی‌تر است. 

بخش دوم: گزارش از مجمع مدارس و توصیه‌ها

نکته اول: در دو-سه هفته گذشته توفیق برگزاری 

رشد  دوره‌های  و  نصر  مبارکه  سوره  همایشهای 

)خروجی ترم روشهای تدبر قرآن به قرآن( را داشتیم. 

اگر دوستان سعی کنند تا موضوع همایش اهمیت 

پیدا کند، کار بسیار مجاهدانه‌ای است. از این جهت 

که همایشها در حکم مانور هستند و ما در مانورها 

اسلحه‌های فرهنگی‌مان )تولیدات( را آزمایش می‌کنیم. 

در عرصه کار فرهنگی احتیاج به مانور داریم، در غیر 

این صورت بعد از مدتی می‌بینیم همه داریم مثلا 

کلیپ  اصلا  مخاطب  حالیکه  در  می‌سازیم  کلیپ 

دوست ندارد یا همه هزینه‌ها را یک سمت می‌بریم 

همایش  اگر  می‌رود.  دیگری  سمت  مخاطب  اما 

نداشته باشیم ذائقه مخاطب را به دست نمی‌آوریم. 

کسانی که با زحمت دارند این همایشها را برپا می 

کنند، کار بزرگی انجام می‌دهند و مدرسه به این 

افراد خیلی مدیون است. به این خاطر که کار اجرائی 

سخت است و افراد از درس و زندگیشان می‌زنند تا 

یک همایش را اقامه کنند. امیدواریم همه همراهی 

بکنند، حداقل بیایند ببینند چه چیزهایی روی چه 

کسانی اثر دارد، یعنی ذائقه‌سنجی کنند چون اگر این 

کار را نکنیم در نظام آموزشی خود حتما دچار اختلال 

می‌شویم. به واسطه همایش می‌شود فهمید که تا 

چند سال دیگر مدرسه قرآن باید چه کارهایی را انجام 

دهد؟ دو همایش اخیرا ثمرات خوبی در دانشگاه 

گذاشت. اگر ما به دانشگاه ورود پیدا نکنیم دشمن کم 

کم جلو می‌آید و تنها ورود قرآن، سبب عقب‌نشینی 

آنها می‌شود. دانشگاه تهران مثل خط مقدم عرصه‌ی 

عالی،  آموزش  و  علوم  وزارت  در  است.  فرهنگ 

گویی دانشگاه تهران مساوی با وزارت علوم است و 

کارهایی که در اینجا هست، معادل کارهای وزارت 

علوم محسوب می‌شود. حتی انتخاب رئیس دانشگاه 

مستقیما زیر نظر رئیس جمهور است. ما نمی‌توانیم 

ببینیم وضع حجاب و اخلاق در دانشگاه به حالت 

موجود باشد. از طرف دیگر هم نمی‌توانیم برخورد 

بگذاریم.  می‌توانیم  که  همایش  اما  کنیم  چکشی 

می‌شود دانشجویان را دعوت نمود و ارتباط برقرار 

کرد. اگر این کارها را نکنیم، دانشگاه از دست می‌رود. 

کسی فکر نکند باید جای دیگری برود، همین دانشگاه 

تهران را اگر دو دستی بچسبید، کل کشور را گرفتید.

نکته دوم: در همایشها باید حضور افراد بیشتر از 

کلیپها باشد و این هم مستلزم همکاری است و کار 

یک نفر نیست. حتما باید جمع این کارها را بکند. 

مخاطب  با  گرفتن  ارتباط  همایشها  در  مهم  نکته 

است. حُسن همایش دوره‌های رشد در این بود که 

مخاطبهای جدیدی را جذب کرد و از طرف دیگر 

نشان داد کلاسهای قرآن باید خروجی داشته باشند. 

تا  کرد  همکاری  باید  و  است  آن  نشر  علم  زکات 

متصدیان امر همیشه انگیزه این کارها را داشته باشند. 

نکته مهم دیگر درباره همایشها اینکه گفتمان قرآنی 

در لا به لای الفاظ و فرهنگ واژگان قرآنی، در جامعه 

یک مرتبه نفوذ پیدا می‌کند و یکباره می‌بینیم بعد از 

چند سال، جامعه از واژگان قرآنی مانند طیب، خیر، 

حُسن و... استفاده می‌کند. اگر اینطور شود زمینه برای 

فهم قرآن خیلی بیشتر فراهم خواهد شد.

نکته سوم: ما همیشه در انتهای هر سال به مسئولین 

و کادر مدارس پیشنهاد می‌کنیم که گزارش عملکردی 

از سال قبل خود حتما ثبت کنند و در کنار این کار، 

یک افق و چشم‌انداز برای سال بعد داشته باشند. 

یعنی هر مدرسه تخصصی پیش‌بینی کند سال بعد چه 

کارهایی می‌تواند انجام دهد، چند تا کلاس دارد و... 

افقها باید واقع‌گرایانه باشند. این امر کم کم به افراد یاد 

می‌دهد که گمانه‌زنی‌های خود را درست کنند. مثلا ما 

قبلا می‌گفتیم فلان‌قدر کلاس می توانیم بگذاریم بعد 

می‌دیدیم که نصف آن را توانستیم بگذاریم یا خیلی 

کارهایی که می‌خواستیم انجام دهیم، نشد. این یعنی 

ما در گمانه‌زنی اشکال داشتیم. با این ثبت، کم کم 

گمانه‌زنی‌ها اصلاح می‌شود. در سال اخیر در بعضی 

موارد خیلی پیش رفتیم و در بعضی موارد هم اصلا 

پیش نرفتیم. البته خیلی کار انجام شده است که وقتی 

ثبت شوند، عجیب و غریب خواهد بود.

نکته چهارم: یکی از بحثهایی که باید در آن به تفاهم 

برسیم این است که آیا باید در عرصه‌های اجتماعی 

ورود پیدا کنیم؟ اول باید به این نتیجه برسیم که قرآن 

خواندن ما باید بروز و ظهور بیرونی داشته باشد یا 

نباید داشته باشد؟ عجیب است که اگر کسی بگوید 

من فقط می‌خواهم برای خودم قرآن بخوانم! بدیهی 

است که کسی نباید این حرف را بزند! نوعا کمتر حالت 

برون‌گرایی داریم که نقص ایجاد می‌کند. البته اهالی 

مدرسه قرآن این نقص را ندارند، این همه کار و در 

همه جا در حال انجام است. اما باز هم همه اینها پنج 

درصد ظرفیت مدرسه است. نگاه ساختاری ما بعضی 

وقتها باید اصلاح شود و به اندازه اصلاح ساختار، ما 
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می‌توانیم رشد داشته باشیم. الحمدلله این رشد سال به 

سال مشهود است. فقط اینکه افراد چند ایراد اساسی 

دارند که بایستی سعی در برطرف‌سازی کنند. اول 

بحث برنامه‌ریزی است که در برنامه‌ریزی هم عمده 

ایرادشان به خاطر عدم تمرکز و عدم اولویت‌بندی در 

کارهاست. اینها باید اصلاح شوند و علم آن را هم افراد 

دارند و فقط عمل می‌خواهد.

دومین ایراد در وضعیت ساختاری مدرسه قرآن است. 

ساختارهای مدرسه قرآن خیلی به هم تنیده‌اند و نوعا 

هم به طور تعمدی به شکل موازی تعریف شده‌اند. 

تا جایی که افراد در مدارس کارهای عمومی انجام 

می‌دهند مشکلی نیست که ساختارهای موازی داشته 

باشند یعنی مثلا همه مدارس بر روی روشهای تدبر، 

منظومه رشد و... می‌توانند کار بکنند، منتها کار اگر 

خواستند تخصصی شود بایستی تنها توسط مدرسه و 

متصدی اصلی آن صورت بگیرد. فعلا که هیچ گروهی 

کار تخصصی نمی‌کند و همه کارهایشان ترویجی 

است. پس بنابراین مدیریتهای موازی هیچ منافاتی 

با یکدیگر ندارد. فقط مشکل این است که اگر در 

این سیستم آن افرادی که باید تخصصی کار کنند، 

وجود نداشته باشند، کسان دیگری که نباید راجع 

به موضوع تخصصی کار کنند، آن بخش را اشغال 

می‌کنند. یعنی یک کار تخصصی و پژوهشی به دست 

افرادی میفتد که نباید بیفتد! در صورتی که اگر آنها 

وارد کار تخصصی نشوند و افراد تخصصی هم وجود 

داشته باشد، متخصصان در جای خود قرار می‌گیرند. 

البته حدس قریب به یقین‌مان این است که حوزه‌های 

تخصصی فعال خواهند شد. احتمال 90 درصد به بالا 

میدهیم که حوزه‌های تخصصی فعال شوند و اتفاقا 

وقتی مسئله جاگیری صحیح افراد زیاد شود، مجبور 

می‌شوند که راه بیفتند! 

نکته پنجم: در حال حاضر 14 عنوان مدرسه تخصصی 

داریم و اگر افراد بخواهند وارد کلیت مدرسه قرآن 

شوند از این مدارس می‌توانند ورود کنند. ورود به 

این مدارس ممکن است از روی علاقه باشد یا اینکه 

تصادفی اتفاق بیفتد. کاری که ما باید بکنیم این 

است که اجازه بدهیم افراد به مدارس و کلاسهای 

مختلفی که دارند، وارد شوند. هر مدرسه‌ای برای پر 

کردن خلأهای تخصصی‌اش کارگاههای اختصاصی در 

مدرسه‌اش بگذارد. بعد از اینکه افراد وارد مدرسه‌ها 

شدند، به وسیله کارگاههایی که مدارس می‌گذارند، 

افراد  یعنی  شد.  خواهند  تخصصی  کارهای  جذب 

تا سه سال هرکدام می‌توانند به  جدیدالورود مثلا 

صورت عمومی در مدارس شناور باشند و مدارس 

هم با برگزاری کارگاههای تخصصی‌شان می‌توانند از 

مدارس دیگر عضوگیری مجدد کنند تا افراد بر حسب 

تخصصها جداسازی شوند. به این روش مجموعه قوت 

بسیاری پیدا می‌کند.

پس در نتیجه کادر مدارس باید به سمت گذاشتن 

صورت  به  و  خودشان  برای  تخصصی  کارگاههای 

بیرون  از  خواستند  اگر  بروند.  فشرده  و  اعتکافی 

باید  ندارد.  اشکالی  کنند،  دعوت  هم  مدرسه‌شان 

کارگاههای تخصصی مدرسه‌ها راه بیفتند. کم شدن 

تخصصی‌شان  کار  به  مدارس  تخصصی  کارگاههای 

لطمه می‌زند. زیاد شدن کار تخصصی برای کادر، 

جذب افراد به آن مدرسه را زیاد می‌کند. ما ان‌شاءالله 

برای این نکات فوق در حال برنامه‌ریزی هستیم.

نکته ششم و آخر: شاید برایتان باورکردنی نباشد اما 

انجام شده، خدا  از آنکه برای کارهای  بنده بیشتر 

را شکر کنم، برای کارهای انجام نشده خدا را شکر 

می‌کنم. هر دو حکمت دارند. شما جنگ تشریف 

نبردید وگرنه می‌دیدید که در جنگ اگر فقط کمی 

زودتر جلو بیایید، خورده‌اید! مثل شطرنج که یک 

حرکت اضافی منجر به خوردن می‌شود.

کارهایمان،  نشدن‌های  انجام  در  است  معلوم 

کسی مراقب است و حفظ می‌کند. بعضی وقتها 

بحث‌هایمان برای ایجاد رویکرد است. وقتی که دارید 

رویکرد ایجاد می‌کنید، القاء به عنوان معلم و رو به 

شاگردان تاثیر دارد. پس یک بخشی از حرفهایمان 

بحث رویکردی است، که در رویکردها باید درباره 

موضوعات برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و... صحبت شود 

و اختلالات را پیدا کنیم. در ادبیات ایجاد رویکرد، مدل 

صحبت این‌گونه است که چرا این‌طور فکر نمی‌کنید؟ 

چرا به فلان مسائل دقت نمی‌کنید؟ و... اما وقتی داریم 

بروزات افراد را ارزیابی می‌کنیم فرضمان بر این است 

او همه کاری که می‌توانسته کرده است. پس وقتی 

خود فرد را نگاه می‌کنیم، از او و عملکردش دفاع 

می‌کنیم اما وقتی رویکردها را می‌گوییم، نوعا به شکل 

انتقادی مطرح می‌شوند. چون در رویکردسازی، فرد 

باید فکرش تحول پیدا کند و در آن سطح نماند. ولی 

در کار باید به او القای امید کنیم. همین که فرد بین 

این خوف و رجاء قرار می‌گیرد، در باز می‌شود! خوف 

باید روی مسائل رویکردی باشد والاّ فرد مأیوس و 

افسرده می‌شود. منِ مخاطب نیز باید هر روز احتیاج 

به رویکردهای جدید داشته باشم. ما حق نداریم 

کسی را به خاطر نوع عملکردش توبیخ کنیم. فرد باید 

احساس کند در نوع عملکرد بهترین کار را کرده است 

و بین این دو محور است که حرکت ایجاد می‌شود. 

الحمدلله توانمندی دوستان به شدت افزایش پیدا کرده 

است. شما چون همه با هم هستید و در مجموعه‌اید، 

متوجه توانمندی‌هایتان نمی‌شوید. کافی است یکی از 

شما وارد یک مجموعه دیگر بشود یا بفهمد. با تعادل 

برقرار کردن بین این دو محور خوف و رجاء است 

که نشاط، فعالیت و امید همراه با پویایی و تحولات 

سریع در سیستم رخ می‌دهد. وقتی رویکرد را ارتقاء 

می‌دهیم و عمل می‌کنیم، به طور طبیعی در ابتدای 

آن، عمل فعلی با رویکرد فاصله زیادی خواهد داشت 

که باید در این موقعیتها از اصل بی‌اعتنایی استفاده 

کرده تا بتوان با امید جلو رفت.

_______________
1. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏9، ص: 324، باب 

اول، حدیث 11.
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و خدا شما را به تمام امتحاناتش و تمام آنها آزمود...و در همه امتحانات صبور یافت.

شما عصاره‌ای شدید تا هرکس در هرجای عالم به جریان حق متصل شد، بداند واسطه 

اتصالش صبر شماست بر هر سختی و فشاری.

و هرکس در هرجای عالم تواصی به حق و صبر داشت، بداند از حق و صبری است 

که شما وصیتش کرده‌اید.

و هرکس در هرجای عالم توفیق ایمان و عمل صالح داشت، بداند امن، امنیت و صلاح 

عمل از صبر شماست، در هرعصری از زندگی پر برکتتان.

و همه‌کس در همه‌جای عالم تنها با اتصال به رشته محبت شما از جرگه خاسران 

خارج می‌شوند.

یادداشت ادبے   

ے
مت

رح
ت 

ادا
 س

یرا
سم

 ||

یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل أن یخلقک...
برگرفته از سوره مبارکه عصر
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      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت سردبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات شریعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عترت )کاشفیون( 

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت

@QuranEtratSchool

وقتی آیه اریت الذی ینهی،عبدا اذا صلّی را قرائت 

کردم، به یاد خاطره‌ای افتادم. خاطره‌ای از سالهای 

دور خاطراتی که یکبار برایم اتفاق افتاده اما صدها 

بار برایم مرور شده و شیرینی‌هایش همیشه بر جانم 

مانده است؛ خاطرات سفر به مکه و مدینه...

آنجا همه جایش برایم زیبا، جذاب و منحصر به فرد 

بود، لحظه‌لحظه‌اش در جانم نشست، آن زمان وقتی 

از کوه ثور بالا رفتیم و به غار حرا رسیدیم، سنگ 

نوشته سوره‌ی‌علق را دیدم...علق را و إقرأ را بسیار 

یاد کردم.

از بالای کوه، در دل شب و در بین الطلوعین، کعبه از 

دور چون خورشیدی می‌درخشید و خدا را شکر کردم 

که مسلمانان اکنون دیگر راحت به دور کعبه‌اش 

میچرخند و نماز میگذارنند...بی هیچ نهی‌ای...

اما روزی که به اطراف شهر برای زیارت مساجد 

سبعه رفته بودیم، اتفاقی دیگر افتاد. درب مساجد 

پنج‌تن بسته بود و کسی حق نزدیک شدن به آنها 

برگشت دیدیم دخترخانمی در  راه  نداشت! در  را 

کنار دیوار مسجد حضرت زهرا مقوایی بر زمین 

گذاشته و مشغول نماز خواندن شده است. ناگهان 

یکی از شرطه‌های آنجا جلو آمد و با تشر و داد و 

فریاد مقوا را برداشت و با عباراتی که معنی آن را 

نمی‌فهمیدم، داد سر داده بود تا مانع از ادامه نماز 

آن خانم شود. همسرم جلو رفت و تا توانستند مانع 

شدند تا نماز آن خانم تمام شد، اما همه ما را از آنجا 

راندند.

حالِ آن لحظه‌هایم را به یاد دارم اما آن لحظه این 

آیه‌های مبارک را نمی‌دانستم. این روزها که با این 

آیات مأنوس شده‌ام، ناگهان جرقه‌ای در ذهنم روشن 

شد و خاطرات آن سال و آن روزها و آن لحظه از 

جلوی چشمانم گذشت.

دیدم هنوز هم بعد از سالها از طلوع خورشید اسلام 

و نبوت، امامت، مصادیق أرایت الذی ینهی عبدا 

 کذب و تولی بسیار است...هنوز هم اذا صلی

بسیار است...هنوز هم لیطغی بسیار است...

و وای از آن روزی که موی پیشانیشان گرفته می‌شود 

و به آتشی که خود بپا کرده‌اند سپرده می‌شوند.

...به امید ظهور خورشید مهدویت

ش
دان

ر 
خت

|| ا

خاطرات من و سوره علق

محتوای همایش سوره مبارکه نصر به صورت سی‌دی تهیه شده و در ویترین 

مدرسه قرآن قابل خریداری می‌باشد. این همایش که در بهمن‌ماه 95 برگزار گردید 

شامل محتواهای ادبی، هنری و رسانه‌ای اعضای مدرسه حمد )هنر، ادب و رسانه 

قرآن و عترت( می‌باشد که به عنوان خروجی پایان هر ترم خود، همایشی را برگزار 

می‌کنند. سی‌دی مربوطه شامل تولیدات در قالبهای متون ادبی، داستانها، اشعار، 

کلیپهای برگرفته از متون ادبی، پوسترها، کلیپهای توضیح ایده‌پردازی پوسترها توسط 

طراحان، مستندهای اجتماعی، پاورپوینتی در نسبت‌یابی سرودهای انقلابی با 

ادبیات سوره نصر، مروری بر تدبر در سوره نصر و سیر مفاهیم آن و همچنین 

روند آموزشی مدرسه حمد از ارائه سوره تا ایده‌پردازی و برگزاری همایش را شامل 

می‌شود.

متن ذیل یادداشتی کوتاهی در همین باره و به قلم آقای رجبعلی -مسئول مدرسه 

حمد- می‌باشد:

برگزاری همایش همیشه به عنوان خروجی مناسب مجمع مدارس مطرح بوده 

است. سه جنبه با اهمیت در هر همایش وجود دارد؛

اول: ایجاد فضای متبرک قرآنی در بستر جامعه و  ارتباط گرفتن با عموم مخاطبان که 

برکاتش بسیار راهبردی و به خصوص اثرش در فضای دانشگاه دور از تصور است. 

در این مورد این نکته را می‌توان اضافه کرد که اگر دوستان میدانستند حضور ساده 

آنها در همایشها چه جهاد مهمی است حاضر بودند هر روز همایش باشد و برنامه 

ثابتشان حضور در آنجا باشد.

دوم: هر همایش افزایش‌دهنده توان علمی و اجرایی افراد هر مدرسه به ویژہ کادر 

و مربیان است و اثر آن با هیچ کلاس و جلسه‌ای قابل قیاس نیست

سوم: از برکات هر همایش تولید کلیپها، متنهای ادبی و سایر محصولاتی است که 

برای آموزش تدبر به مثابه سلاحهای موثر و انبار مهمات می‌تواند باشد.

همایش سوره نصر یکی از این همایشها ان‌شاءالله بوده است. همایش ۲۶بهمن 

ماه برگزار شد و به پایان رسید اما آثار دور از تصور آن در عالم هستی، تجربه به 

وجود آمده آن، محصولات برجای مانده آن، طرح بدیع آن در نگاه به آموزش تدبر 

و تولید و همچنین ثبت آن به شکل سی دی، آن را به چشمه‌ای جاری تبدیل کرد. 

در این خصوص جا دارد از همه دوستان به ویژہ آقای بابازاده که ساعات زیادی 

را در طراحی سی‌دی مبذول داشتند، تشکر گردد. اعضای کادر مدرسه حمد نیز 

چندان با تقدیر و این مناسبات میانه‌ای ندارند وگرنه تواضع و دست مریزاد کمترین 

چیزی بود که می‌شد به آن عزیزان ابراز کرد.

پیشخــــــوان   سی‌دی محتوای همایش سوره نصر به انتشار رسید

خیرین محترم جهت رفع محرومیتها و مصایب وارده بر روستاییان سیل‌زده در استان سیستان و بلوچستان می‌توانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت 5102-1447-

2314-6280 )به نام هادی ساعدی، بانک مسکن( واریز نمایند و برای تحویل کمکهای غیرنقدی )پتو، پوشاک ساده و گرم، مواد غذایی با ماندگاری بالا و ملزومات اولیه 

زندگی( به ساختمان مدرسه تبلیغ )خیابان 16آذر، بالاتر از پورسینا، پلاک 25، جنب مدرسه اهل‌بیت( مراجعه کنند. همچنین اعضای مدرسه قرآن در صدد اعزام 

گروهی جهادی و ویژہ برادران در ایام عید نوروز جهت سازندگی در آن منطقه می‌باشند. جهادگران می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 

09102019747 ارتباط برقرار نمایند. 
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